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  )1(مقدمه
آن دسـته از افعـال      المللي به     جرايم بين 

د كه به سبب قباحت و      شو  مجرمانه اطلاق مي  
 جامعـه   ،شرارت ذاتي و يا دامنه تبعات منفي      

المللـي   جهاني را متضرر و وجدان عمومي بين      
به بيـان ديگـر     . ندكن دار مي  ثر و جريحه  أمترا  
گونـه    ثر ناشي از مشاهده ارتكاب اين     ألم و ت  أت

كـه  حـدي عموميـت دارد         اعمال سـبعانه بـه    
ثر أجامعــه بــشري را در طيفــي گــسترده متــ

 بــه اصــول و يالمللــ جــرايم بــين. نمايــد مــي
شـوند كـه بـه سـبب         هايي متعرض مي   ارزش

الملل وصف جهـاني      اهميتشان در حقوق بين   
المللـي     و جامعه بين    است دهشها اطلاق    نبدا

رو   از اين . وظيفه صيانت از آن را به عهده دارد       
ــين ــرايم ب ــر  ج ــاهي ج ــي گ ــوق الملل ايم حق

فهرســت . شــوند الملــل نيــز ناميــده مــي بــين
المللـي    جرايمي كه مشوش نظم عمومي بـين      

. ده اسـت  ش ـتر    به مرور زمان طولاني    ،هستند
كشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي       نسل

ــين  المللــي  و تروريــسم از مــصاديق جــرايم ب
  . هستند

ــده   ــه عقي ــسه ب ــو كس ــرايم 1آنتوني  ج
 ؛المللي است   ي بين المللي نقض قواعد عرف     بين

هـاي   قواعدي كه به منظور پاسداري از ارزش       

                                       
1. Antonio Cassese  

المللــي در نظــر گرفتــه  اساســي جامعــه بــين
وي در خصوص مقابله با اين جـرايم        . اند شده

كنـد كـه منفعـت جهـاني ايجـاب           اضافه مـي  
المللــي از مجــراي  كنــد كــه جــرايم بــين مــي
 حيت جهـاني مـورد پيگـرد قـرار گيرنـد          صلا

(Cassese, 2003, p.23).  
 اصل صـلاحيت    ،بندي حقوقي  در تقسيم 

 )2(المللي  در دسته حقوق كيفري بين     2جهاني
ها   دولت ،در اين شاخه از حقوق    . گيرد قرار مي 

مجازند صلاحيت كيفري محاكم ملي خـود را     
 تحت شـرايطي بـه      ، سرزميني است  كه اصالتاً 

جرايمي كه خارج از محـدوده سـرزميني بـه          
اعمــال . دوقــوع پيوســته نيــز گــسترش دهنــ

صلاحيت بر اساس حاكميت بر سـرزمين، بـه       
معناي شمول صلاحيت نـسبت بـه جرايمـي         

  حاكميت يك كـشور رخ     ياست كه در قلمرو   
گونه كه    دهد كه البته حقوق داخلي همان      مي

 به تدريج در مواردي شـكلي از        ،ذكر آن رفت  
. را پذيرفتـه اسـت    » برون مـرزي  « صلاحيت  

نـد از اصـل     ا  اين موارد به طـور كلـي عبـارت        
ــصي   ــلاحيت شخ ــال (ص ــر فع ــال و غي ؛ )فع

  )3(.صلاحيت حمايتي و صلاحيت جهاني
صلاحيت در حقيقت به معناي پيونـد و        
ارتباط است و جستجوي دادگاه صالح به اين         

                                       
2. Universal Jurisdiction (English), Compétence 
Universelle (French) 
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معني است كه دعـوي موجـود را بـه محـاكم         
به طور كلـي    . توان ارتباط داد   كدام كشور مي  

و تـر    و وفق اصـول دادرسـي عادلانـه صـحيح         
تر با منافع قضايي اين است كه جرم يـا           قرين

جــرايم در مجــاورت بــا محــل ارتكــاب مــورد 
اما اگر دولتي در    . پيگرد و محاكمه قرار گيرند    

الملل كه بـا دولـت يـا          مورد جرايم خطير بين   
هاي ديگري قـرارداد معاضـدت قـضايي         دولت
 در ؛ اعمـــال صـــلاحيت جهـــاني كـــرد،دارد

درســي و حقيقــت مــواردي چــون ســهولت دا
منافع و راحتي طرفين دعوي، تجانس قوانين       

. گيـرد  نظر نمي  كيفري و قواعد دادرسي را در     
 دولت مورد بحث به موجب صيانت       ،مقابل در

المللي   هاي اساسي و مهم جامعه بين      از ارزش 
 به ايـن ترتيـب صـلاحيت        .شود وارد عمل مي  
كنـد و     هاي خود را توجيـه مـي       قضايي دادگاه 

  . دهد ي مبدان مشروعيت
المللــي را  چنانچــه موضــوع حقــوق بــين

موضوع جامعـه بـشري بـدانيم و بـه حقـايق            
 توجه نداشته باشيم    ،موجود آنچنان كه هست   

 ،المللي را آنچنان كه بايـد باشـد         و حقوق بين  
ــاه عملكــرد عــضوي از   ــريم، آنگ در نظــر بگي
جامعه بشري در پاسـداري و حمايـت منـافع          

امــا اگــر . پــذير خواهــد بــود همگــان توجيــه
ــت هــاي حــاكم را تنهــا موضــوع حقــوق   دول

 در اين صورت اعمـال      ،الملل فرض بداريم    بين

تــوان  صــلاحيت جهــاني را بــه دشــواري مــي
توجيه نمود كه در نهايت به منزله دخالت در         

شـان فـرض     ها و امور داخلـي     حاكميت دولت 
  .شود و مورد نكوهش واقع خواهد شد مي

ت صلاحيت جهاني صـرف نظـر از تابعي ـ       
عليه و يا محل وقـوع جـرم بـه           متهم و مجني  
هاي ملـي امكـان رسـيدگي بـه          قضات دادگاه 

. المللي را اعطا كـرده اسـت        جرايم حقوق بين  
به طور كلـي دو شـكل از صـلاحيت جهـاني            

ــود دارد ــشروط : وج ــاني م ــلاحيت جه  و 3ص
لازمــه اعمــال . 4صــلاحيت جهــاني نامحــدود

شكل مشروط صلاحيت جهاني وجود حداقل      
د ميان دادگاه و جرم ارتكـابي اسـت كـه           پيون

 همان حضور متهم در سرزمين دادگـاه        اصولاً
شـود، در حـالي       رسيدگي به پرونده تلقي مي    

كه اعمال صلاحيت جهاني در شكل نامحدود، 
 منـوط   ،آيـد   طور كه از عنوان آن برمي      همان

  .به هيچ قيد و شرطي نخواهد بود
لازم به ذكر است كه نوع مـشروط اصـل        

ــاني، در كنوانـــسيونصـــلاح ــاي  يت جهـ هـ
ــين ــا جــرايم   ب المللــي در خــصوص مبــارزه ب
كنوانـسيون  . شده اسـت   بيني المللي پيش   بين

 1984منع شكنجه سازمان ملل متحد مورخ       
هـاي سـازمان ملـل در مـورد          و يا كنوانسيون  

                                       
3. Conditional Universal Jurisdiction 
4. Unlimited Universal Jurisdiction 
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مبـارزه بـا اشـكال مختلـف        ( امنيت جمعـي    
المللـي    هاي معاهدات بـين     از نمونه ) تروريسم
 نــوع مــشروط  آنهــا كــه نگارنــدگانهــستند

  .اند صلاحيت جهاني را تدوين نموده
درباره تاريخچه صـلاحيت جهـاني بايـد        
يادآوري كرد كه ايـن اصـل حاصـل تفكـرات           

 بلكـه ريـشه در حقـوق        ،دوران معاصر نيست  
امكـان پيگـرد دزدي دريـايي در    . عرفـي دارد 

هـا، اولـين مـورد       درياي آزاد براي همه دولت    
اجـراي  . حيت جهـاني اسـت    اعمال اصل صـلا   

 صلاحيت جهاني در مورد دزدي دريايي ايـن       
 دشـمن   ،شد كـه فـرد مجـرم       گونه توجيه مي  

تمام بشريت است و در نتيجه تمـام بـشريت          
 .در مجازات وي مجاز خواهند بود

 ناگفته نماند هرچنـد اسـاس صـلاحيت        
ــا توســعه و ،جهــاني ريــشه در عــرف دارد  ام

المللي و     بين سرايت آن به ديگر جرايم خطير     
تدوين آن در معاهدات بـين المللـي، از قـرن           
ــه بعــد صــورت گرفــت و   بيــستم مــيلادي ب

 در بيمارستان لندن    5دستگيري ژنرال پينوشه  
ــت    ــپانيايي، اهمي ــي اس ــت قاض ــه درخواس ب
صلاحيت جهـاني را بـه خـصوص نـزد افكـار            

  .عمومي پررنگ نمود
الملــل  در رابطــه بــا جــرايم حقــوق بــين

ــسياري از كنو ــسيونب ــين ان ــاي ب ــي،  ه الملل

                                       
5. Pinochet 

صــلاحيت جهــاني محــاكم ملــي كــشورهاي 
ــراي محاكمــه چنــين جرايمــي   متعاهــد را ب

برخـي از ايـن اسـناد       . انـد  بينـي نمـوده    پيش
المللي گزينـه اعمـال اجبـاري صـلاحيت           بين

ــده  ــاني را برگزي ــد جه ــسيون. ان ــاي  كنوان ه
هاي عـضو را      دولت 1949چهارگانه ژنو مورخ    

. كند  صلاحيت جهاني ميكارگيريه ملزم به ب
اعمال صلاحيت جهاني موجـود    از طرف ديگر  

تواند جنبـه     المللي مي   هاي بين  در كنوانسيون 
بــدين ترتيــب   اختيــاري داشــته باشــد و  

 ـ      دولت كـارگيري آن توصـيه      ههاي عـضو بـه ب
 اما مجبـور بـه اعمـال آن نخواهنـد           ،شوند مي

 كنوانـــسيون 105نگارنـــدگان مـــاده . بـــود
 گزينـه   ،1982 دسـامبر    10خ  گوبي مور   مونته

اعمال اختياري صلاحيت جهـاني را در مـورد         
  .اند دزدي دريايي برگزيده

اصل صلاحيت جهاني محاكم داخلـي از       
ثر جهـاني شـدن عـدالت كيفـري و          ؤعوامل م 

 6كيفـري   سازوكاري است كه در مبارزه با بـي       
ــاه مهمــي دارد ــا  أت. جايگ ــارزه ب ــر مب ــد ب كي

ات منفــي كيفــري از آن روســت كــه تبعــ بــي
عقوبت نيـافتن   : كيفري بسيار است   ويرانگر بي 

كنـد كـه      مي ران اين ذهنيت را ايجاد    اجنايتك
نتايج اعمالشان هرگـز گريبانـشان را نخواهـد         
گرفت؛ جنايتكاران بدون در نظر گـرفتن درد        

                                       
6. Fight against impunity 
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ان به اعمال مجرمانه خـود ادامـه        نيو رنج قربا  
المللي از    دهند؛ بي كيفر ماندن جرايم بين      مي
شود   مل زوال نهادهاي دولتي نيز تلقي مي      عوا

و در نهايت كيفر نكـردن جـرايم متـرادف بـا            
اعتبـار كـردن     هـاي انـساني و بـي       انكار ارزش 

  .جامعه بشري است
غايت اصل صلاحيت جهـاني صـيانت از        

المللـي و بـه       هاي اساسـي جامعـه بـين       ارزش
حيــات «الملــل  ســسه حقــوق بــينؤتعبيــر م

 » تماميـت فيزيكـي    ها، كرامت انساني و    انسان
از طريق محاكمه و    ) 2005نشست كراكوي،   (

با ايـن   . المللي مقدور است    مجازات جرايم بين  
 سـازوكار تـوان ادعـا نمـود كـه          انداز مي  چشم

صلاحيت جهاني به مـوازات محـاكم كيفـري         
آلـي در جهـت ارتقـاء عـدالت          المللي ايده   بين

 اعمـال   ،ها علي رغم تمام مزيت   . كيفري است 
يت در عمـل بـا مـشكلات عمـده          اين صـلاح  

بـه طـور كلـي       .روست بهحقوقي و سياسي رو   
ها به صلاحيت جهـاني بـه دليـل آنكـه            دولت

نمايـد، بـا     ثر مـي  أمستقيماً حاكميتشان را مت   
گونـه كـه     امـا همـان   . نگرنـد  ديده ترديد مي  

المللي در قضيه صـدور       ديوان دادگستري بين  
 كيفرخواست عليه وزيـر امـور خارجـه كـشور         

هـا در     اظهار نمـوده بـود، ترديـد دولـت         كنگو
مورد اجراي عدالت كيفري از مجراي محـاكم        

كـه    چـرا  ،تر اسـت    المللي كمرنگ   كيفري بين 

ــين ــه  نهادهــاي ب ــه گون ــي كيفــري ب اي  الملل
ــق     ــب تواف ــه موج ــا ب ــود را ي ــشروعيت خ م

سـس آن   ؤچندجانبه و يـا از مجـراي نهـاد م         
ديـوان دادگـستري     (انـد  دادگاه كـسب كـرده    

 .)27، ص 2000، لملليا بين

ال اينجاست كه مشروعيت صلاحيت     ؤس
جانبـه اراده يـك دولـت     جهاني كه اعمال يك  

براي پيگرد افراد خـارجي مـتهم بـه ارتكـاب           
جرايم خارج از محـدوده سـرزميني و وجـود          

از كجـا   فرد قرباني كه تبعه اين دولت نيست،        
شود؟ بي شك در اراده مقـنن، ولـي     ناشي مي 
به تنهايي براي ايجـاد صـلاحيت       ده  اآيا اين ار  

 فراملي كافي خواهد بود؟

در حــال حاضــر بــسياري از كــشورهاي 
غربي شكل مـشروط صـلاحيت جهـاني را در          

اند و در مـواردي      قوانين كيفري خود پذيرفته   
المللـي را    نيز افراد متهم به ارتكاب جرايم بين      

در كشور  .اند تحت تعقيب و محاكمه قرار داده
 روزه  22ص پـس از درگيـري       خـصو   ما نيز به  

ئيل و حمـاس در نـوار غـزه         اميان ارتش اسـر   
 1387تصويب لايحه جرايم جنگي در بهمن       (

) و اعلام جـرم عليـه برخـي سـران اسـرائيلي           
اي يافتـه    اعمال صلاحيت جهـاني ابعـاد تـازه       

  .است
در «:  قانون مجازات اسلامي   8ق ماده   طب

مورد جرايمي كه به موجب قـانون خـاص يـا           
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هـر كـشوري بـه       المللي مرتكب در    ينعهود ب 
 اگـر در ايـران      ،شـود   محاكمه مـي   ،دست آيد 

 طبق قوانين جمهوري اسـلامي      ،دستگير شد 
ــد    ــد ش ــازات خواه ــه و مج ــران محاكم  ».اي

بنابراين مقـنن ايرانـي شـكل مـشروط اصـل           
ــال آن    ــه و اعم ــاني را پذيرفت ــلاحيت جه ص

هاي ايران را مقيد بـه دو شـرط          توسط دادگاه 
نخـست اينكـه بايـد بـه موجـب          : نموده است 

المللـي مقـرر شـده      قانون خاص يا عهود بـين     
باشد كـه مرتكـب در هـر كـشوري دسـتگير            

 محاكمـه شـود و دوم آنكـه لازم اسـت            ،شود
  .متهم در ايران دستگير شود

با توجـه بـه اهميـت مبـارزه بـا جـرايم             
كيفر ماندن مضنونين  المللي و مقابله با بي بين

هــايي مطــرح  پرســشايــن دســته از جــرايم، 
آيــا در عمــل ســازوكار صــلاحيت : دشــو مــي

جهــاني در مبــارزه بــا جــرايم خطيــر حقــوق 
الملل  كارآيي دارد يا بيشتر واجـد جنبـه            بين

نمادين است؟ و آيا ايـن ظرفيـت كيفـري در           
المللي را به سوي      وضعيت موجود، جامعه بين   

اي همــه جانبــه و بــدون مــرز ســوق   مبــارزه
  دهد؟  مي

ري صلاحيت جهـاني در عمـل       كارگي   به
با مشكلاتي همراه است و در اين مقاله سـعي         
ــشكلات    ــرفتن م ــا در نظــر گ خواهــد شــد ب
تكنيكي حقـوقي از يـك طـرف و ملاحظـات           

الملـل از سـوي       سياسي حاكم بر روابـط بـين      
  .هاي بالا پاسخ داده شود ديگر به پرسش

اعمــال صــلاحيت جهــاني و  -1
 تعارض آن با قواعد حقوقي

اعمال صلاحيت جهاني با قواعـد و     تقابل  
 و  لي چون مصونيت قضايي سران كشورها     اصو

عفو عمومي از جمله مواردي است كه در اين         
همچنـين  . بخش بدان پرداختـه خواهـد شـد       

تعـارض اعمــال صــلاحيت جهـاني بــا برخــي   
مقررات و اصول دادرسي از ديگر موارد مـورد         

  .مطالعه در اين بخش است

ت جهـاني   تقابل اصل صلاحي   -1-1
 با قاعده مصونيت قضايي

صلاحيت جهاني قضات براي كيفر دادن      
 هرچنـد ايـن جـرم بـا نظـام           ؛به جـرم اسـت    

كننـده ارتبـاطي     حقوقي ملي قاضي رسيدگي   
قاضـي ملـي بـراي حمايـت از         . نداشته باشـد  

 در وجـدان بـشريت و در        قواعدي كـه عميقـاً    
وجدان هر انسان عاقلي ريشه دارد و غير قابل        

ي از رهگذر قانون اساسي است كـه        تغيير حت 
گـردد،    اد مـي  ياز آن به عنوان حقوق طبيعي       

قاضي ملـي بـراي جبـران       . شود  مي وارد عمل 
هــاي حقــوق جهــاني بــشر يــا حقــوق  نقــض

المللي و بـه سـبب اشـتراك          بشردوستانه بين 
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ها در كيفر دادن بـه ايـن مـوارد،           منافع دولت 
  .كند رسيدگي خود را آغاز مي

ها و ملاحظات انـساني از       ش ارز ،بنابراين
اصول اساسي و ملحوظ در حقوق جهاني بشر        

الملـل اســت كــه   و حقـوق بــشردوستانه بــين 
جـزء عـرف     اصولي غير قابل تغيير و تخطي و      

شود و تضمين رعايت آنها       المللي تلقي مي    بين
المللي  ها و به طور كلي به جامعه بين        به دولت 

ع مبـارزه   اي مواق  پاره اما در . واگذار شده است  
هاي حقوق بشر و حقوق بـشردوستانه        با نقض 

به خصوص از طريق اعمال صلاحيت جهـاني        
با ديگر قواعد و اصول حقوقي در تناقض قـرار    

 آن را بـا مـشكل       يگيرد و در نتيجه اجـرا       مي
  .سازد رو ميه روب

ــوارد  ــن م ــي از اي ــصونيت ،يك ــده م  قاع
  حقوق داخلـي و    قضايي است كه هم از جانب     

 ـ   المللـي پذيرفتـه شـده تلقـي          ينهم حقوق ب
ــي ــود م ــصونيت در  . ش ــي م ــوق داخل در حق

حقيقــت اســتثنائي اســت بــر اصــل تــساوي  
 در ؛طــرفين دعــوي در برابــر مرجــع قــضايي

 مصونيت لازمه ،المللي حالي كه در حقوق بين  
ها در انجام امـور      حفظ برابري حاكميت دولت   

مرتبط با حاكميت است و در مورد نمايندگان    
به عبارت ديگر مصونيت    . شود ا مي دولتي اجر 

وليت دولتـي   ئحمايتي است كه به مقام و مس      
وليت ئالبتـه توسـعه مـس     . متصل شـده اسـت    

له مصونيت ئكيفري فردي تا حدود زيادي مس
سران و نماينـدگان كـشورها را تحـت شـعاع           

گونـه كـه اساسـنامه       همـان . قرار داده اسـت   
 بــه 27المللــي كيفــري در مــاده  ديــوان بــين

  مصونيت رئيس و اعضاء دولـت را در        صراحت
المللـي مـردود اعـلام        ه با جـرايم بـين     همواج
  .نمايد مي

له كـه در بيـشتر      ئبا عنايت به ايـن مـس      
اوقات نيروها و اعضاء دولتـي در سـازماندهي         
جرايم ضد انـساني كـشورشان نقـش دارنـد،          
قبول اجراي قاعـده مـصونيت بـراي سـران و           

 ـ         أم ه نظـر   مورين دولتـي غيـر قابـل توجيـه ب
درست است كـه رئـيس وقـت يـك          . رسد مي

كشور از مصونيت در تمام كشورها برخـوردار        
ال اين اسـت كـه آيـا ايـن          ؤ اما س  ،خواهد بود 

  مصونيت مطلق است يا نسبي؟
ال همچنــين در مــورد رئــيس ؤايــن ســ

پاسخ به اين   . سابق يك دولت نيز مطرح است     
پرسش در مورد رئيس سابق دولت با توجه به   

يي بـه خـصوص در رابطـه بـا قـضيه            آراء قضا 
تـر    پينوشه، رئيس جمهور سابق شيلي سـاده      

رئيس سـابق يـك  دولـت تنهـا در           . نمايد  مي
رابطه با وظايف رسـمي خـود و آنچـه لازمـه            

ــت  ــداري اس ــي   ،زمام ــصونيت تلق ــامل م  ش
حـال آنكـه تعيـين حـدود آنچـه در           . شود  مي
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 به آساني   ،گيرد  مي حيطه وظايف رسمي قرار   
  .يست امكانپذير ن

 به پيشنهاد لرد سلين، از مجلس اعيـان        
ــين   ــراي تعي ــضيه پينوشــه ب ــستان در ق انگل

كي اينكه ايـن    ي«: وظايف رسمي رئيس دولت   
الملل تعيين و     وظايف در چارچوب حقوق بين    

تبيين شـوند و صـرف حقـوق داخلـي معيـار            
كشي، شكنجه  انتخاب نباشد؛ ديگر اينكه نسل  

 عنايـت بـه     گيري در هر صورت و با      و گروگان 
الملـل لازمـه زمامـداري        تعاريف حقـوق بـين    

نيــست و اگــر رئــيس دولتــي حــين رياســت 
مرتكب چنين اعمالي شـد، مـصونيت وي در         
قبال ايـن اعمـال مجرمانـه مـردود شـناخته           

  ».خواهد شد
امـــا در خـــصوص مـــصونيت ســـران و 
نمايندگان در تصدي مقام ديوان دادگـستري       

كنگـو  (ديـا رويالمللي در قضيه موسوم بـه         بين
المللـي،   ديوان دادگستري بـين ( )عليه بلژيك

ــوق    ) 2000 ــابق حق ــه مط ــت ك ــان داش بي
الملل برخي مقامات عالي رتبـه كـشوري          بين

هـا و يـا      ساي دولـت  ؤساي كشورها، ر  ؤچون ر 
ــد مـ ـ    ــز مانن ــه ني ــور خارج موران أوزراي ام

ــديپلمات ــسولي ــل  يك و كن ــصونيت كام  از م
گـر  در سـرزمين دي   ) مدني و كيفـري   ( قضايي

 در مـورد    نهايتـاً . منـد هـستند    كشورها بهـره  
و به طور كلـي     (وزراي امور خارجه در تصدي      

ديـوان بـه ايـن      ) مقامات عالي رتبه كـشوري    
نتيجه رسيد كه مصونيت اين افـراد در تمـام          
مدت تصدي مطلـق اسـت و اگـر ايـن افـراد             

 از  ،المللي باشند   مظنون به ارتكاب جرايم بين    
تـوان حكـم     ها نمي  حقوق عرفي و رويه دولت    

بــه وجــود اســتثناء و عــدول از مطلــق بــودن 
اما در ادامه ديوان اعلام داشـت        .مصونيت داد 

كيفـري   كه مصونيت قـضايي بـه معنـاي بـي         
وليت كيفـري در قبـال ارتكـاب        ئنيست و مس  

 قابل طـرح    زيرجرايم تحت شرايطي به شرح      
  :خواهد بود

 مقامات رسـمي    ،الملل  وفق حقوق بين  ـ  
بــوع خــود از مــصونيت قــضايي در كــشور مت

كيفري برخوردار نيستند و در نتيجه محـاكم        
توانند آنهـا را     ملي مطابق با قوانين جاري مي     

 .محاكمه و مجازات كنند

وقـت  (كه دولت  اين مقامات در صورتي  ـ  
متبوعشان ايـن مـصونيت را از آنهـا         ) يا سابق 

 خـارج از كـشور مـصونيت        ،سلب نموده باشد  
 .نخواهند داشت

 وزير  ،ا پايان دوره تصدي امور خارجه     بـ  
سابق ديگر از تماميت مصونيت اعطاء شده به        

مند نخواهد بود و در صـورت وجـود          وي بهره 
يك دادگاه صالح خـارجي اعمـال وي قبـل و           
بعد از تصدي مقام وزارت و يا اعمالي كـه نـه            

ــه  ــسب وظيف ــصي  ،برح ــام شخ ــه در مق  بلك
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 تواننـد مـورد قـضاوت       مي ه است، مرتكب شد 
 .واقع شود

وزراي وقت يا سـابق امـور خارجـه در           -
المللـي    هر شرايط در برابر دادگاه كيفري بين      

هـاي كيفـري     دادگاه. توانند محاكمه شوند    مي
المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا و يا          بين

هايي هـستند     ، نمونه يالملل  ديوان كيفري بين  
 دادگـستري در    يالملل ـ  كه از سوي ديوان بين    

 .اند صوص ذكر شدهاين خ

جاي تعجب است كه قضات ديوان، عدم       
رضايت دولت متبـوع وزيـر امـور خارجـه بـه            
ملغي نمودن مصونيت نماينده خود به منظور       

ــاه  ــه در دادگ ــر را    محاكم ــشور ديگ ــاي ك ه
طـور كـه پيـشتر       همان. اند  بيني ننموده  پيش

المللي در بيـشتر مـوارد        جرايم بين  ،اشاره شد 
ده از جانب دولـت اسـت،       ش اعمال سازماندهي 

 هـا در برابـر        مصونيت نماينـده دولـت     پس رد
هاي بيگانه از جانب دولت متبوع بعيـد         دادگاه

  .رسد به نظر مي
قاضـي   (7الخـسوانه گونه كه قاضـي    همان

سـوي اكثريـت      صادرشـده از   يأمخالف بـا ر   
 بيـان داشـت، ايـن اسـتدلال         8)قضات ديـوان  

. يديوان بيشتر جنبـه نظـري دارد تـا اجراي ـ         
بيشتر اوقات افراد متخلف و متهم به ارتكـاب         

                                       
7. Al-Khasawneh 
8. Dissenting Judge 

 در كـشور و بـه خـصوص از          يالملل  جرايم بين 
جانب دولت به عنـوان قهرمـان ملـي معرفـي       

 در  9روديـا يگونـه كـه آقـاي        شوند، همـان   مي
كراتيك كنگو ترفيع مقام كسب     وجمهوري دم 

كرد و به معاونت رياست جمهـوري منـصوب         
كه هم اكنون از     10ژان پير بمبا  و يا آقاي    . شد

 و  )4(المللي كيفـري اسـت      متهمين ديوان بين  
مراحل دادرسي خود را در ايـن دادگـاه طـي           

كند، قبل از دستگيري و انتقال به ديـوان،          مي
جـرايم  ( كه متوجه وي بود      يعلي رغم اتهامات  

ــشر ــه ب ــام معاونــت رياســت  )تيعلي ــه مق ، ب
وي پــيش از آن . جمهــوري منــصوب گرديــد

  .خش كنگو بودرهبر جنبش آزاديب
رسد بر خـلاف نظـر اكثريـت         به نظر مي  

قضات ديوان كـه معتقـد بودنـد هـيچ قاعـده          
عـدول از    الملـل مبنـي بـر       عرفي حقوق بـين   

مصونيت مطلق وزيـر امـور خارجـه حتـي در           
المللي وجود ندارد، بايـد       برابر اتهام جرايم بين   

، بـه   يالملل ـ اذعان داشت كه اراده جامعه بـين      
ــوي رد ــصونيت دس ــرايم   م ــام ج ــر اته ر براب

هاي  اساسنامه دادگاه . رود  المللي پيش مي    بين
نورنبرگ، توكيو، يوگـسلاوي سـابق، روانـدا و         

المللي كيفري هيچ يك از متهمين        ديوان بين 
ــين ــه ارتكــاب جــرايم ب المللــي را مــشمول  ب

                                       
9. Abdoulaye Yerodia Ndombasi 
10. Jean-Pierre Bemba 
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به نظـر پروفـسور     . دانند مصونيت قضايي نمي  
 مباشـر و يـا شـريك و معـاون           ،11كلود لمبـوا  

المللـي فـردي اسـت كـه از نظـم        رايم بـين  ج
ــين  ــضايي ب ــت و    ق ــده اس ــارج ش ــي خ الملل

 كــه  راشايــستگي برخــورداري از مزايــايي  
ــده،   ــه وي اعطــاء گردي برحــسب وظــايفش ب

  .ندارد
قاعــده مــصونيت، از قواعــد عرفــي و در 

بـه  . الملـل اسـت     عين حال عاديِ حقوق بـين     
بندي قواعـد    عبارت ديگر اين قاعده در دسته     

كه مطابق   گيرد، چرا   قرار نمي  يالملل   بين آمره
، از  يالملل ـ  اشاره قضات ديوان دادگستري بين    

توان تحت شرايطي عدول كرد و       مصونيت مي 
. را براي شخص مورد نظر مـردود دانـست           آن

هاي اساسي   اما الزام به رعايت حقوق و آزادي      
بشر در كدام دسـته از قواعـد حقـوقي جـاي            

  ادي يا آمره؟ دارند؟ در دسته قواعد ع
درست است كـه محتـواي قواعـد آمـره          

رسد كـه     اما به نظر مي    ، مشخص نيست  كاملاً
هـاي اساسـي     الزام به رعايت حقـوق و آزادي      

توانند جزئي از قواعد آمـره محـسوب         بشر مي 
كه سرپيچي از آنها حتي از طريق       چرا ،گردند

حتي . وضع قانون جديد نيز ميسر نخواهد بود      
 هـا مشخـصاً    ن حقوق و آزادي   هايي از اي   جنبه

المللـي معرفـي      به عنوان يك قاعده آمره بين     

                                       
11 .Claude Lombua 

المللـي در     قضات دادگاه كيفري بـين    . اند شده
 12فورونـدزيج مورد يوگسلاوي سابق در قضيه      

هـاي   منع شكنجه را به دليـل اينكـه از ارزش         
كند، به عنوان قاعده آمـره     اساسي حمايت مي  

اس بـا آن     و در قي   يأبنابراين ر . معرفي كردند 
كـشي و منـع      توان ادعا نمود كه منع نسل      مي

ــته  ــشتار دس ــره    ك ــد آم ــز از قواع ــي ني جمع
  .شود محسوب مي

هدف از اين اسـتدلال رسـيدن بـه ايـن           
گيري است كـه اگـر دو قاعـده حقـوق            نتيجه
الملل در مقابل يكـديگر قـرار گيرنـد كـه            بين

يكي از قواعد عادي و ديگري از قواعـد آمـره           
است كه اجراي قاعده آمـره بـر         بديهي   ،باشد

به اين ترتيـب اگـر      . قاعده عادي اولويت دارد   
كـشي باشـد،      متهم به نـسل    مقام مصون مثلاً  

كشي و مجازات آن، بر اجراي اصـل         منع نسل 
به هر ترتيب در    . مصونيت قضايي ترجيح دارد   

تـرين چـالش حقـوقي كـه اعمـال           عمل مهم 
سازد،   مي صلاحيت جهاني را با مشكل مواجه     
  .همين قاعده مصونيت قضايي است

تقابل عفو و اعمال صلاحيت      -1-2
 جهاني

از مواردي كه قابليـت اعمـال صـلاحيت         
كند، قاعـده    جهاني محاكم ملي را محدود مي     

                                       
12. Furundzija, Judgment of 10 December 1998, 
ICTY 
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 است كـه طبـق      13عدم جواز محاكمه مضاعف   
پيش از اين   كه  آن قاضي ملي نبايد اعمالي را       

انــد، دوبــاره مــورد  محاكمــه و مجــازات شــده
اين قاعده در عين . و قضاوت قرار دهد   بررسي  

عليه كـه    حال هم ضمانتي است براي محكوم     
به سبب همان فعل يا افعال دوبـاره محاكمـه          
نــشود و هــم توجــه و احتــرام بــه حاكميــت  
كشوري است كه در دادگاه آن، فعل مجرمانه        

  14.مورد قضاوت واقع شده است
به طور كلي الزام قاضي به رد صـلاحيت         

بر اراده حاكميـت دولتـي ديگـر      خويش در برا  
شامل فعل يا افعال محاكمه شده، قوانين عفو        

شـود كـه     و يا سازوكارهاي آشـتي ملـي مـي        
 ـ          ه محور اصلي اين قسمت از مقالـه بررسـي ب

كــارگيري اصــل صــلاحيت جهــاني در مــورد 
 است كه در محل وقوع خود       يالملل  جرايم بين 

 .اند از جانب حاكميت مورد عفو قرار گرفته
   تعريف و اقسام عفو-1-2-1

عفو در معنـاي عـام بـا بخـشش كـه از             
جانب رئيس دولـت بـه منظـور رهـايي فـرد            

 متفــاوت ،محكــوم از مجــازات كيفــري اســت
بخشش يك تـصميم فـردي از       . شود  تلقي مي 

جانب شخص اول كشور است كه تنها اجراي        
كنـد، بـي آنكـه نـوع         حكم دادگاه را لغو مـي     

                                       
13. Non Bis in Idem 
14. Autorité de la Chose Jugée 

 در حالي كـه     محكوميت مجرم را محو نمايد،    
در اختيار قوه مقننـه     كه  عفو سازوكاري است    

قــرار دارد و در صــورت تــصويب قــانون عفــو 
رود و  محكوميــت مجــرمين نيــز از بــين مــي

 ،طبق اين تعريـف   . گردد مجازات آنان لغو مي   
عفو يك سازوكار خـاص و اسـتثنائي خواهـد          
بــود و در نتيجــه تمــام جــرايم را شــامل     

  .شود نمي
ت كه نهاد حقوقي عفو از      لازم به ذكر اس   

دير باز وجـود داشـته اسـت  و اولـين قـانون              
 به چهارصد و سـه سـال قبـل از مـيلاد             15آن

ا ي ـريـشه واژه عفـو       )5(.گـردد   مـي  مسيح بـاز  
amnesty ــاني  بـــه amnesia از عبـــارت يونـ

 بايد توجه داشت كه. آيد معناي فراموشي مي

در عمل، عفو تلفيقي از معنـاي لغـوي يعنـي           
 . است16و بخششفراموشي 

المللـي    له اعتبار عفو در حقوق بـين      ئمس
ــال  ــا در س ــا و باره ــان   باره ــر مي ــاي اخي ه

طرفـداران  . آفرين بوده اسـت    حقوقدانان بحث 
 و اتحــاد 17را عامــلِ ضــروري آشــتي  عفــو آن

ــي ــه  18مل ــم ب ــرفين متخاص ــدن ط ، بازگردان
جامعه، استحكام صلح اجتماعي بعد از جنـگ    

 بازسازي پروسه   و درگيري داخلي و در نهايت     

                                       
15. Thrasybule 
16. Pardon 
17. Reconciliation 
18. National Unity 
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عفـو عمـومي از     . دانند  مي 19سازي  دموكراسي
ايــن جهــت كــه پــس از يــك دوره آشــوب و 

شود، راهكاري است كه     تلاطم داخلي اجرا مي   
در راستاي تحقق بازگشت آرامش به جامعه و        

ــاعي، در  بازســازي صــلح و هــم  ســويي اجتم
  .اختيار دولت قرار دارد

فراموشي و بخششي كـه اعمـال عفـو را          
المللـي     در مقابل جـرايم بـين      ،كند يه مي توج

 و مشروعيت خود    رسد  ميبرانگيز به نظر     ملأت
كيفري  لازمه مبارزه با بي .دهد را از دست مي

الملل پيگرد متخلفاني است      جرايم حقوق بين  
شـان از عـدالت      رغـم افعـال مجرمانـه      كه علي 

كيفري كـشور متبـوع خـود تحـت عنـاويني           
ري رژيـم مـستبد     چون عفو عمومي و يا پايدا     

  .اند موجود گريخته
المللـي و لـزوم        جرايم بـين   -1-2-2

  محدود كردن دامنه عفو
كيفري در حقيقت به معنـي       مبارزه با بي  

ــانواده     ــان، خ ــوق قرباني ــاي حق ــااحي  و آنه
هاسـت كـه     بازماندگان جنايات و وحـشيگري    

شامل دانستن واقعيت، دسترسي به دادرسـي       
ن محاكمه و   عادلانه به خصوص به دست آورد     

مجــازات عــاملان جــرايم فجيــع و در نهايــت 
نيل به ايـن اهـداف      . جبران ضرر و زيان است    

 .تابد نمي  را بريگونه تباني و سازش هيچ

                                       
19. Democratisation Process 

در خصوص اقسام عفو دو شكل كلـي را         
عفوي كه توسط افراد    : توان در نظر گرفت    مي

 و عفوي كه توسـط      20گردد ذي نفع اعطاء مي   
 متخلـف پيـشين     نظام سياسي جانشين نظام   

 دولت سابق   ،در مورد دسته اول   . شود داده مي 
 بـا   ،انـد  كه مقامات آن مرتكب جنايـات شـده       

 اعضاء خـود را مـشمول       ،رضايت دولت بعدي  
كند و حتي در بسياري موارد       عفو عمومي مي  

اعطاء عفو را از شرايط اساسي انتقـال قـدرت          
در مورد دسته دوم، دولت در  .نمايد ميتعيين 

 اعطاء عفـو را از شـريط اساسـي          ،جحال خرو 
شـمارد، بلكـه ايـن دولـت         انتقال قدرت نمـي   

 دولـت   ضايجديد است كه عفـو عمـومي اع ـ       
سابق را براي استحكام خويش مثبت ارزيـابي        

  .)Chigara, 2002, p.1( كند مي
 ،بايد توجه داشـت كـه در اعطـاي عفـو          

دسترسي به دادرسي عادلانـه جهـت جبـران         
 روحـي بازمانـدگان   لمـات أخسارات و ترميم ت   

هـاي قربانيـان فـداي آشـتي         جرايم و خانواده  
هاي اجتماعي اسـت كـه در        ملي و ترميم لايه   

دوران جنـــگ و درگيـــري داخلـــي آســـيب 
البته براي اينكـه عفـو بـا فراموشـي          . اند ديده

ــد     ــان و تجدي ــد گفتم ــد، باي ــرادف نباش مت
خاطرات دوران درگيـري ميـان افـراد وجـود          

 راســتا تــشكيل  در همــين. داشــته باشــد 

                                       
20. َAuto-amnesty 
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 فرصـت مناسـبي     21يـاب  اي حقيقـت  ه  كميته
 كـه در     اسـت  ويي بـه چراهـايي    گبراي پاسـخ  

اذهان عمومي و به خصوص نـزد بازمانـدگان         
هايـشان در مـورد ارتكـاب        جنايات و خـانواده   
 . جرايم وجود دارد

رسد كه اولويت بخـشيدن بـه        به نظر مي  
در (هاي عفــو عمــومي ســازوكارهــر كــدام از 
و يـا   )  صـلح و آشـتي مانـدگار       راستاي تحقق 

اجراي عدالت كيفري محل ترديد باشـد و بـه    
هـاي   هـاي دادگـاه    همين دليل نـه اساسـنامه     

المللي كيفري بـراي يوگـسلاوي سـابق و           بين
رواندا و نـه اساسـنامه رم، علـي رغـم تـدبير             

بـه طـور    » عدم جواز محاكمه مضاعف   «قاعده  
اخص به اعمال عفـو ملـي در مقابـل جـرايم            

  . اند لمللي اشاره نداشتها بين
شـك    در هر حال مسلم آن است كه بـي        

ثير و ارزش   أاعمال بي رويه و مكرر عفـو از ت ـ        
ــي ــد و آن آن م ــلي دور    كاه ــدف اص را از ه

حتي تجربه ثابت كرده، عفو كـساني       . كند مي
كه متهم به ارتكاب جـرايم خطيـر و سـبعانه           

اند، در نهايت منجر به آشـتي        المللي بوده   بين
به عنوان  .  و صلح اجتماعي نگرديده است     ملي

مثال تنها بعد از گذشت يـك سـال از انعقـاد            
در ) July 1999 7( 22لمـه موافقتنامـه صـلح   

                                       
21. Truth Commission 
22. Lomé 

نزاع در سيرالئون ميـان   كشور آفريقايي توگو،
از  دولت و جبهه متحد انقلابـي آغـاز گرديـد،   

بيني شده در اين موافقتنامه ايجاد     موارد پيش 
 ـ     كميسيون اب ي ـ شر و حقيقـت   هـاي حقـوق ب

لازم به ذكر اسـت كـه ايـن         . آشتي ملي است  
سـفانه بـه اهـداف خـود نايـل          أموافقتنامه مت 

  .نيامد
در رابطــه بــا مبــارزه بــا بــي كيفــري در 

هاي مختلف، نهادهاي سـازمان ملـل        موقعيت
 به بعد، در موضـوع      1990به خصوص از سال     

الملــل  ابعــاد و پــذيرش عفــو در حقــوق بــين
از جمله كميته حقوق    . اند ودهنظراتي اظهار نم  

بشر سازمان ملل اسناد متعددي را در رابطـه         
ــاق     ــاد ميث ــا مف ــو ب ــوانين عف ــايرت ق ــا مغ ب

خصوص  بهالمللي حقوق مدني و سياسي،        بين
ــران    ــه و جب ــي عادلان ــه دادرس ــي ب دسترس

دبيـر كـل وقـت       )6(.خسارت ارائـه داده اسـت     
سازمان ملل متحد نيز در گزارش خود درباره        

كيـد  أ دادگـاه خـاص بـراي سـيرالئون ت         ايجاد
له كه عفـو  ئبا اشراف به اين مس    «: نموده است 

يك نهاد حقوقي مورد قبول و نماد دسـتيابي         
به صلح و آشتي در پايـان جنـگ داخلـي يـا             

مه مسلحانه داخلي است، امـا سـازمان        صمخا
ملل همواره اذعان نموده كه اعطـاي عفـو در          

كـشي،   المللـي ماننـد نـسل       مورد جرايم بـين   
جرايم عليه بشريت يـا نقـض شـديد حقـوق           
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ــود   ــد بــ ــاز نخواهــ ــشردوستانه مجــ » بــ
)S/2000/915.( 

تـوان گفـت     ميبندي نهايي در يك جمع 
هر چقدر بعد از يك نزاع و درگيـري داخلـي           

كراسـي، صـلح،    ودر راستاي دسـتيابي بـه دم      
برادري و آشتي اجتماعي، اعطاي عفـو بـراي         

 باشد،  تواند مؤثر   ميجرايم و تخلفات سياسي     
ــر    ــرايم خطي ــورد ج ــدازه در م ــان ان ــه هم ب

هـاي   هـاي حقـوق وآزادي     المللي و نقـض     بين
اساسي بشر، به لحاظ اخلاقي و حقوقي محل        

 .ترديد است

براي جلوگيري از مترادف شدن آشـتي،       
كيفري و نفي دادرسي بايد راهكارهـايي        با بي 
بيريژيـت   در اين رابطه خانم      .بيني نمود  پيش

ــترنا ــيس ــد  م ــور   در«: گوي ــه ط ــواردي ب م
هـايي را    توان با توافق محدوديت    استثنايي مي 

بـه منظـور    23براي قاعـده الـزام بـه مجـازات    
كراسي به جامعه در نظـر      وبازگشت صلح و دم   

 و كميـسيون  .)Stern,2000, p.253( »گرفـت 
 در امور حقوق بـشر و       24مشورتي ملي فرانسه  

اره  اشــ25المللــي حقوقــدانان كميــسيون بــين
كنند كه ايـن محـدوديت در هـر شـكل و          مي

قالب حقوقي، بايد شامل سـه شـرط اساسـي          
  : باشدزير

                                       
23. Droit de Punir 
24. Commission Nationale Consultative Francaise 
25. International Commission of Jurists 

 ؛26 عفوكردن-مردوديت خود -

ــراي   - ــت ب ــستن واقعي حفــظ حــق دان
 قربانيان؛هاي  بازماندگان و خانواده

تضمين جبران خـسارت بازمانـدگان و      -
 ,Document intitulé) هاي قربانيـان  خانواده

1993).  

 تعارض صلاحيت جهـاني بـا       -1-3
  برخي اصول و قواعد دادرسي

ماسـبق نـشدن      مرور زمـان و عطـف بـه       
قوانين از جمله قواعدي هستند كـه بـه طـور           
كلي اجـراي صـلاحيت جهـاني را بـا مـشكل            

اما آيا اين دو اصـل حقـوقي        . سازند مواجه مي 
 ؟المللي نيـز جـاري اسـت        در مورد جرايم بين   

ن قـسمت   پاسخ به ايـن پرسـش موضـوع اي ـ        
  .است

المللـي و اعمـال        جرايم بين  -1-3-1
  قاعده مرور زمان

اي   مـرور زمـان قاعـده      ،در حقوق داخلي  
است كه امكان شـروع دادرسـي و يـا اجـراي            
مجازات را به سـبب گذشـت زمـان و مهلـت            

مرور زمان نه يـك     . سازد معين غير ممكن مي   
مين امنيت قضايي   أحق فردي، بلكه وسيله  ت     

ي در جهت حفظ آرامش در      و منفعت اجتماع  
 ,Note de Synthèse, UMR)  جامعـه اسـت  

2005,  p.9)   .  همچنين قاعده مرور زمان بـه

                                       
26. Amnesty Auto 
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 هـا و  منزله نوعي اعدام تنبيهي عليـه كاسـتي       
هاي دولتي محسوب    هاي دستگاه  انگاري سهل
گـردد كـه در نهايـت عامـل جلـوگيري از          مي

ــده در    ــاد پرون ــم زي ــضايي و حج ــك ق ترافي
  .خواهد بودها  دادگاه

 (Note de Synthèse, UMR,2005, p.9) 
نظام حقوقي بـسياري از كـشورها مـرور         

ولي براي نمونه   . اند زمان را در خود جاي داده     
به دلايـل تـاريخي و فرهنگـي نظـام حقـوق            

 )7(.شناسـد  مرور زمان را  معتبـر نمـي       27عرفي
ــشورها آن  ــي از ك ــد    برخ ــول و قواع را از اص

رخي ديگر از قواعـد     و ب ) كشور مصر (دادرسي  
چنـين  . كنند تلقي مي ) كشور فرانسه (ماهوي  

تفكيكي از جهت اعمال مرور زمان به جـرايم         
به عقيده خـانم    . المللي حائز اهميت است     بين

 چنانچه قائل به تـشبيه مـرور        ،دلماس مارتي 
 زمان به قواعد ماهوي باشـيم، در نتيجـه هـر          

 به سابق عطف    28قانون موجد عدم مرور زمان    
  .)Marty,2002, p.620 (اهد گرديدنخو

له عدم اعمال مرور زمـان در مـورد         ئمس
المللي از مواردي است كه از سوي         جرايم بين 

حقوقدانان و سياسـتمداران نيازمنـد توجـه و         
المللـي دربـاره       اسناد بين  .اقدام مقتضي است  

له عدم شمول   ئالمللي كمتر به مس     جرايم بين 
 جــرايم مــرور زمــان، در مــورد ايــن دســته از

                                       
27. Common Law 
28. Imprescriptibility 

حقوق داخلي با تعيين چـارچوب      . اند پرداخته
اعمال قاعده مرور زمان در اين مورد سـكوت         

  .كند المللي را جبران مي هاي بين كنوانسيون
ــسيون    ــدين كنوان ــر چن ــال حاض در ح

اي به عـدم اعمـال مـرور         المللي و منطقه    بين
سال  در. اند المللي پرداخته   زمان به جرايم بين   

 سـازمان ملـل متحـد،        مجمع عمـومي   1968
كنوانسيون عدم سرايت مرور زمـان در مـورد         
جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت را تصويب        
كرد، اين كنوانسيون هم شامل اعـلام جـرم و       

سـفانه تعـداد    أمت. هم اجـراي مجـازات اسـت      
انـد،    كشورهايي كه به اين كنوانسيون پيوسته     

كنوانسيون مذكور در مورد    . بسيار اندك است  
الاجرا شدن اين سـند      ي كه قبل از لازم    جرايم

انـد، نيـز جـاري خواهـد بـود       به وقوع پيوسته  
ايـراد  ) شـود  ماسبق مـي    كنوانسيون عطف به  (

 تا نگارنـدگان    شدهمين امر موجب    . اند گرفته
 در مورد   1974 ژانويه   25كنوانسيون اروپايي   

عدم سرايت مرور زمـان بـه جـرايم جنگـي و            
نوانـسيون را   جرايم عليـه بـشريت، اجـراي ك       

الاجـرا   محدود به جرايم ارتكـابي پـس از لازم        
ايــن . المللــي نماينــد شــدن ايــن ســند بــين

اي ماننــد كنواســيون   كنوانــسيون منطقــه 
 هم ناظر به اعلام جرم و هم   1968المللي    بين

لازم به يادآوري اسـت     . اجراي مجازات است    
 نيـز در    يالملل ـ  اساسنامه ديوان كيفـري بـين     
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به عـدم سـرايت مـرور زمـان          اشاره   29ماده  
دامنـه ايـن    . نسبت به جرايم موضوع آن دارد     

 سـازمان   1968تـر از كنوانـسيون        ماده وسيع 
 ، شـوراي اروپاسـت    1974ملل و كنوانـسيون     

كه علاوه بر جرايم جنگي و جـرايم عليـه      چرا
كشي و جرم تجاوز را نيـز در بـر           بشريت نسل 

  .گيرد مي
، توان گفـت   گيري كلي مي   در يك نتيجه  

هر چند يك نظـام حقـوقي مجهـز بـه مـرور             
زمان، قابليت جلوگيري از شـروع دادرسـي را         

گفته به نظـر   دارد، اما با توجه به مطالب پيش     
المللي اعمـال     رسد در رابطه با جرايم بين      نمي

در برخي موارد،   . اين قاعده محل داشته باشد    
علي رغم وجود قاعده مـرور زمـان در حقـوق           

ه اهميت مبارزه بـا جـرايم       داخلي، با عنايت ب   
المللي مرور زمان اجرا نگرديده و دسـتور          بين

ده ش ـپيگرد جرم توسط مقامات كشور صـادر        
  .است

 براي نمونه، زمـاني كـه كـشور اسـپانيا          
 29كـاوايو  ريكـاردو ميگـل  درخواست استرداد 

) هفتاد و هشتاد  هاي    جنايتكار آرژانتيني دهه  (
ارائـه  را به اتهام ارتكـاب شـكنجه از مكزيـك           
رغــم  داد، وزارت امــور خارجــه مكزيــك علــي

وجود قانون مرور زمان در مـورد جـرم مـورد           
الملـل    نظر اعـلام نمـود مطـابق حقـوق بـين          

                                       
29. Ricardo Miguel Cavallo 

امـروز  . شـود   شكنجه شامل مرور زمـان نمـي      
بسياري معتقدند منع اعمـال مـرور زمـان در          

المللي از جمله قواعـد عرفـي         مورد جرايم بين  
براي تمامي  نتيجه  الملل بوده و در       حقوق بين 

ــت  ــزام آور اس ــشورها ال  ,Frulli, 2002) ك

p.239).   
المللـي و قاعـده        جرايم بين  -1-3-2

  ماسبق نشدن قوانين كيفري عطف به
ــرايم و    ــودن ج ــانوني ب ــل ق ــابق اص مط
ــيچ كــس را    ــي، ه ــوق جزاي ــازات در حق مج

 30توان مورد پيگـرد و مجـازات قـرار داد،          نمي
 دقيـق در  مگر در صورت وجود قانون صريح و  

ايـن اصـل    . انگاري و ميزان مجازات    مورد جرم 
 31ماسـبق نـشدن     در عمل با قاعده عطـف بـه       

 بدان معني   ،قوانين كيفري پيوند خورده است    
ال بـردن و  ؤكه قانون جديـد قابليـت زيـر س ـ    

هـاي گذشـته را      متهم كردن افعال و موقعيت    
ماسبق   مانند مرور زمان، قاعده عطف به     . ندارد

پذير   له امنيت قضايي توجيه   ئنشدن نيز با مس   
رست است كه هـيچ كـس مجـاز بـه           د. است

 امـا ايـن     ،سرپيچي از قوانين موجـود نيـست      
  .قوانين بايد در زمان انجام فعل موجود باشند

ماسـبق نـشدن قـوانين        قاعده عطـف بـه    
كيفري از اصول كلي حقوق است كه هـم  در         

                                       
30. Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine 
Lege 
31. Non Retroactivity 
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الملل حـائز     حقوق داخلي و هم در حقوق بين      
 اما اعمال آن در     ،شود  ان تلقي مي  اهميت فراو 

 محل بحـث    المللي    بينرابطه با جرايم خطير     
در خـصوص اعمـال صـلاحيت       . و ترديد است  

المللي، موردي وجـود      جهاني براي جرايم بين   
دارد كه اجراي اين قاعده براي ايـن دسـته از           

  . شمارد جرايم را مردود مي
ديوان عالي اسرائيل    ،32آيشمندر قضيه   

ماســبق  ود اعــلام كــرد، عطــف بــه خــيأدر ر
نشدن قوانين كيفـري از اصـول كلـي حقـوق         

الملـل نبـوده و در نتيجـه ايـن اسـتدلال              بين
آدلف آيشمن را به اتهاماتي كه به عقيـده وي          

انگــاري نــشده  در زمــان ارتكــاب هنــوز جــرم
طور كـه خـواهيم ديـد،        همان. بودند، رد كرد  

اين تكنيك جرم انگاري بر مبنـاي عـرف  در           
وارد ديگر نيز توسط مقامات قـضايي اعمـال         م
در قضيه آيشمن ماجرا از اين قرار       . ده است ش

بـود كـه اواخـر جنـگ جهـاني دوم، آيـشمن       
ــي    ــام جعل ــا ن ــايي ب توســط نيروهــاي آمريك

 كه توانست فرار    1950دستگير شد و تا سال      
پـس از   . ها باقي ماند    كند، در زندان آمريكايي   

از مـدتي در    آن به آرژانتـين گريخـت و بعـد          
) موساد(آنجا توسط نيروهاي امنيتي اسرائيل      

ربوده شد و به اسرائيل منتقل شـد و سـپس           

                                       
32. Eichmann 

جــا محاكمــه و محكــوم بــه اعــدام   در همــان
  .گرديد

ــادآوري اســت برخــي اســناد   ــه ي لازم ب
 ميثاق  15المللي حقوق بشري مانند ماده        بين
المللي در خصوص حقوق مدني و سياسي         بين

يون اروپايي حقوق بـشر، بـه        كنوانس 7و ماده   
ــس ــازات    لهئم ــرايم و مج ــودن ج ــانوني ب ق

ه ك ـ  اصلي رسد پرسش   مي به نظر . اند پرداخته
 دانـستن ايـن مطلـب       ،بايد در ذهـن پرورانـد     

ماسـبق نـشدن      ت كه آيا قاعده عطف بـه      نيس
الملل تلقـي     قوانين از جمله اصول حقوق بين     

 بلكه بايد دانست آيا در مـورد  ؛شود يا خير  مي
المللي اين اصل قابليـت اجـرا دارد          ايم بين جر

  يا خير؟
توان به استدلال قاضـي   در اين رابطه مي  

اسپانيايي در قضيه پينوشه و اعمال صلاحيت       
قاضــي . جهــاني در ايــن كــشور اشــاره كــرد 

 قاعـده عـدم عطـف        به منظـور رد    33گارسون
با عنايت  ( ماسبق در خصوص جرم شكنجه        به

 20تنهـا پـس از       1984به اينكه كنوانسيون    
 در اسـپانيا لازم الاجـرا گرديـد،         1987نوامبر  

در حالي كه جرايم مورد اختلاف قبل از ايـن          
 استدلال نمـود كـه      )تاريخ اتفاق افتاده بودند   

المللـي مـانعي بـراي         ميثاق بـين   15-2ماده  
پيگرد فعل يا افعالي كه قبل از اين مـاده بـه            

                                       
33. Judge Garzon 
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ل و  المل ـ   اما از منظر حقوق بين     ،وقوع پيوسته 
 ،گردنــد المللـي جــرم تلقـي مـي    جامعـه بـين  
 در واقـع  .(Buck, 2002, p.157) نخواهد بـود 

قاضي اسپانيايي نيز با استناد و تكيه به عرف         
 افعال مورد بحـث را كـه در زمـان           يالملل  بين

انگـاري    جـرم  ،شـدند  وقوع جرم محسوب نمي   
 .نمود

برخي وقايع تاريخي، در زمان وقوعـشان       
ــه   ــه وصــفي ك ــصف ب ــه مت ــروزه در جامع ام

) كـم برخـي اعـضاي آن        يا دست ( المللي    بين
 هنوز جرمـي    1915در سال   . هستند، نبودند 

 امـا امـروز     ،كـشي وجـود نداشـت      با نام نـسل   
ز سـوي بـسياري     اها   كشتار ارامنه در آن سال    

ها و اسناد     و حتي در برخي گزارش     )8(كشورها
كـشي    نـسل )10( و اتحاديه اروپا   )9(سازمان ملل 

  .شود  ميتعريف
اساســنامه ديــوان ،  امــا از ســوي ديگــر

  خود، صـراحتاً   24المللي كيفري در ماده       بين
ماســبق در مــورد جــرايم  بــه عــدم عطــف بــه

ديوان، . كند موضوع صلاحيت ديوان اشاره مي    
برخلاف محاكم جنگي نورنبرگ و توكيـو، يـا         

المللي براي يوگسلاوي سـابق       هاي بين  دادگاه
را سيدگي بـه جرايمـي     و رواندا صلاحيت به ر    

دارد كه بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم         
 34بـوردن به عقيده آقـاي     . اند به وقوع پيوسته  

                                       
34 . William Bourdon  

له كه ديوان صلاحيت رسـيدگي بـه        ئاين مس 
ــرا شــدن    ــل از لازم الاج ــابي قب ــرايم ارتك ج

مانند جرايم ارتكابي در الجزاير     ( را  اساسنامه  
، يـا جـرايم در      1960-1962هـاي    بين سـال  

 ،داشـته باشـد   ) ويتنام يا برخي نقـاط آفريقـا      
وي علت ايـن    . نمايد  امري غير قابل تصور مي    

امر را هم در مسائل سياسي و هم بـه لحـاظ            
 هر چند مشروعيت    ،شمارد  ها مي  تراكم پرونده 

 ــ  ــر س ــعيتي را زي ــين وض ــيؤچن ــرد ال نم    ب
)Bourdon, 2000, p. 113(.   

 اعمــال صــلاحيت جهــاني و -2
  حظات سياسيتقابل آن با ملا

هدف دكترين طرفدار سازوكار صلاحيت     
 مـشاركت در ارتقـاء صـلح جهـاني از           ،جهاني

ايـن هـدفي    . كيفري اسـت    طريق مبارزه با بي   
آرماني است كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم            

ثير أسـفانه تحـت ت ـ    أ امـا مت   ،حياتي تازه يافت  
الملل و نفوذ ملاحظات      هاي روابط بين   واقعيت

ل و از اعتبـار آن      سياسي تـا حـدودي متزلـز      
 به كـلام ديگـر، درگيـري منـافع          .كاسته شد 

ها با اعمـال فرامـرزي ايـن سـازوكار از            دولت
اعتبار دكترين صـلاحيت جهـاني كـه تبلـور          
 ،مفاهيمي چـون عـدالت و بـي طرفـي اسـت           

  . كاسته است
كــارگيري صــلاحيت  از آنجــايي كــه بــه

جانبه از سوي حاكميـت    جهاني يك عمل يك   



ره 
شما

 و 
جاه

پن
نج

پ
 

Θ 
هم 

وزد
ل ن

سا
Θ 

ستا
تاب

 ن
13

89
  

   

 

115 

 ـ ،يك كـشور اسـت     را بـه منزلـه        سياري آن  ب
 قـضايي و تعـدي بـه        -دخالت در امور داخلي   
رو به آن با  دانند و از اين    حاكميت كشورها مي  

قـدر  . نگرنـد  ديده ترديد و حتي دشمني مـي      
گونه كه تجربه نشان داده، اعمال        مسلم همان 

صلاحيت جهاني از سـوي يـك كـشور عليـه           
ــم     ــم زدن نظ ــر ه ــر ب ــر، خط ــشوري ديگ ك

 تزلزل روابـط سياسـي را در پـي           و يالملل  بين
  .خواهد داشت

 صلاحيت جهاني و دخالت در      -2-1
  امور قضايي كشورها

له دخالــت در امــور داخلــي شــايد ئمــس
ــرين عامــل ســوء  ــاهم و  اخــتلاف برانگيزت تف

المللـي    كشمكش در ميان اعضاء جامعـه بـين       
گونـه    اعمال صلاحيت جهاني نيز همان    . باشد

ي، تعـدي بـه      به عقيـده بـسيار     ،كه گفته شد  
شـود و از      حاكميت كشور ديگر محسوب مـي     

ها هـم موضـوع      رسد تا مدت   رو به نظر مي     اين
بحث ميان جوامـع دانـشگاهي و آكادميـك و          

بـه نظـر آقـاي      . ها باقي بمانـد    هم ميان دولت  
ــل ــپ واك ــون صــلاحيت  35فيلي  بحــث پيرام

جهاني محاكم داخلي، در واقع ادامه بحث در        
 ,Wackel)  است36مورد  دخالت بشردوستانه

2003, p. 67) .    مخالفـان سـازوكار صـلاحيت

                                       
35. Philip L Wackel 
36. Ingérence Humanitaire 

جهاني در مورد اعمال آن از اصطلاح دخالـت         
 يا دخالت در امور قـضايي كـشوري         37قضايي

 .  كنند ديگر استفاده مي

ــت    ــي در حقيق ــور داخل ــت در ام دخال
پــرداختن بــه امــوري اســت كــه انجــام آن از 

 گرچـه در    ،حقوق متعلـق بـه ديگـري باشـد        
ارد مجاز و حتي ضروري نيـز تلقـي         برخي مو 

تـوان از اصـطلاح       مـي  در اين صورت  . شود  مي
ــشروع ــت م ــرد38دخال ــتفاده ك ــوق  . اس حق

ــين ــشردوستانه كلاســيك  ب ــل ب ــوق ،المل  حق
ــرايطي   ــدگان را در ش ــيب دي ــان و آس قرباني

حقـوق ابتـدايي    . دارد خاص از نظـر دور نمـي      
همچون حق زنـدگي، دسترسـي بـه تغذيـه،          

ــداوا و ــت و مـ ــاي بهداشـ ــوع رفتارهـ  موضـ
شقاوتمندانه و پست قـرار نگـرفتن، از جملـه          
مواردي است كه در حيطـه عملكـرد حقـوق          

  .گيرند الملل بشردوستانه قرار مي بين
البته نبايد از نظر دور داشت كه اجرايـي         

هـايي   كردن اين اهداف در عمل با انكار دولت       
خواهند حضور نيروهاي بـشردوست و       كه نمي 

ا از مرزهايـشان را ببيننـد،        مـرور آنه ـ    و عبور
ــي  ــه م ــود مواج ــاي. ش ــاتيآق ــه از 39  بت ك

ــشردوستانه   ــت ب ــذاران اصــطلاح دخال بنيانگ
 جهاني شدن تـدريجي حقـوق بـشر را          ،است

                                       
37. Ingérence Judiciaire 
38. Ingérence Légitime 
39 . Bettati 
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ــه     ــودن آن از حيط ــارج نم ــراي خ ــي ب دليل
داند و بـا ايـن    ها مي صلاحيت انحصاري دولت 

ها بـه منظـور      توضيح نفوذ در حاكميت دولت    
 شـمارد   مـي   را مـشروع   حمايت از اين حقـوق    

(Bettati, 1996). 

در مورد مخاصمات مسلحانه بايد توجـه       
هـاي بـشردوستانه در دو    داشـت كـه فعاليـت   

يكـي در   : انـد  ، توسعه و پيشرفت كـرده     زمينه
بـشردوستانه و   ) مـادي (هـاي    رابطه با كمـك   

ديگري در خصوص حمايت قضايي كه توجيه       
 جديـد در همـان مبـارزه بـا          انـداز   چـشم اين  
الملـل    كيفري جـرايم خطيـر حقـوق بـين         بي

حمايــت قــضايي از قربانيــان و . نهفتــه اســت
هاي مسلحانه در حقيقـت     بازماندگان درگيري 

هاي مادي و انساني به اين افـراد       مكمل كمك 
  . است

دخالت قضايي يا دخالت در امور قضايي       
از مجراي سازوكار صلاحيت جهاني، در كنـار        

المللـي     بين ساير سازوكارهاي حقوقي كيفري   
كـه    چرا ؛نمايد در بازسازي صلح مشاركت مي    

يكي از شرايط حاكميت صلح،  عـدالت اسـت          
ه از يكـــديگر بـــه نحـــوي كـــه ايـــن دو واژ

ــك ــد تفكي ــضايي  . ناپذيرن ــور ق ــت در ام دخال
امـا  . پرداختن به امور متعلق به ديگري اسـت       

چنانچه اين ديگري قابليت، توانايي و يـا اراده         
اليف قضايي خود را در امور      تك انجام وظايف و  

الملل و    مهمي كه با اصول اساسي جامعه بين      
حقــوق فــردي در ارتبــاط اســت،  هــا و آزادي

تواننــد و حتــي  نداشــته باشــد، ديگــران مــي
. هــاي وي را جبــران نماينــد نــد ضــعفا ملــزم

توانـد   همچنين اعمال صـلاحيت جهـاني مـي       
نقش پيـشگيرانه نيـز داشـته باشـد و بتـوان            

ود آناني را كه در آينده قصد ارتكاب        اميدوار ب 
المللي دارند، با مشاهده سرنوشـت        جرايم بين 

  .ديگران از مقاصد خود بازدارد

 صــلاحيت جهــاني و ايجــاد -2-2
  الملل تنش در روابط بين

صلاحيت جهاني اصلي اسـت كـه طبـق         
توانند افرادي را كه بـه منـافع         آن كشورها مي  

رد اساســي و مهــم جامعــه جهــاني صــدمه وا
محـل وقـوع جـرم و        اند، صـرف نظـر از      كرده

تابعيت متهم و مجني عليـه، مـورد محاكمـه          
اين عمل در حقيقت ترجيح منافع    . قرار دهند 

بلژيـك از   . المللـي بـر منـافع ملـي اسـت           بين
كــارگيري  و بــهء ايــكــشورهاي پيــشرو در اح

صلاحيت جهاني كشور است كه ابتدا در سال        
ــازوكار 1993 ــن س ــدود اي ــوع نامح  را وارد  ن

 ولـي بـه دليــل   ،قـوانين كيفـري خـود نمــود   
مسائل سياسي، مقنن مجبور به اصلاح قانون       

  .دشصلاحيت جهاني نامحدود 
منبع اصلي فشارهاي سياسي بر بلژيـك       
ناشــي از صــدور كيفرخواســت عليــه برخــي  
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ــود  خــشم . مقامــات آمريكــايي و اســرائيلي ب
ها تـا    مقامات آمريكايي از صدور كيفرخواست    

هـايي را بـراي      اي بود كـه حتـي تـلاش        اندازه
بيم از  . تغيير مقر ناتو از بروكسل آغاز نمودند      

اجراي كيفرخواست صادره، عاملي اسـت كـه        
سفرهاي مقامات كشور متهم را هم به كـشور         
صادركننده كيفرخواست و هم به كـشورهاي       

نخـست وزيـر وقـت      . كنـد  ديگر محـدود مـي    
ــرائيل  ــارون(اس ــل ش ــدور ) 40آري ــس از ص پ

. فرخواست، سفر خود را به بلژيك لغو نمود       كي
له محدودشـدن سـفرهاي خـارجي يـك         ئمس

مقام مظنـون در مـورد وزيـر خارجـه سـابق            
قابـل  ) روريـا ي(كراتيـك كنگـو     وجمهوري دم 

 41پير درژاندر اين مورد آقاي . نمايد  مل مي أت
معتقد است از آنجـايي كـه در زمـان صـدور            
كيفــر خواســت از ســوي بلژيــك، جمهــوري  

سـر     راتيك كنگو در موقعيت جنـگ بـه       كودم
برد، در نتيجه براي وزير امور خارجه ايـن          مي

جايي و حركـت بـه منظـور         هكشور آزادي جاب  
وفصل معضل كشورش از هر زمـان ديگـر          حل

  )11(.نمود تر مي ضروري
به هـر حـال منتقـدان اصـل صـلاحيت           

نظمــي در  را موجــد تــنش و بــي   آن،جهــاني
د، اما در همين مـورد      دانن الملل مي   روابط بين 

                                       
40. Arial Sharon 
41 . Pierre d’Argent 

الملل، در گزارشي   عفو بين  ير دولت يسازمان غ 
دارد كه ادعاي اينكـه پيگـرد جـرايم          ان مي يب

المللي به ايجاد تنش در روابط سياسـي و           بين
. انجامد، گزافـي بـيش نيـست       ديپلماتيك مي 

 اظهـار   پينوشـه پس با ذكـر نمونـه پرونـده         س
دارد كشمكشي كـه در ايـن قـضيه ميـان            مي

 شيلي از يك سو و كـشورهاي بلژيـك،          كشور
فرانسه، اسپانيا و سوئيس ايجـاد شـد، هرگـز          

 بلكه  ،منجر به قطع روابط ديپلماتيك نگرديد     
  42.در يك پروسه قضايي حل و فصل شد

از طرف ديگر كشورهايي كـه در صـحنه         
 برخوردار هستند،   يالمللي از قدرت كمتر     بين

سيس صـلاحيت جهـاني بـه يـك        أاز تبديل ت  
هاي بـزرگ ابـراز      ر سياسي در دست دولت    ابزا

مـورد جالـب توجـه اخيـر        . كننـد  نگراني مـي  
 بـــه )A/63/237/Rev.1 (انيـــازتان پيـــشنهاد

قــايي در ينماينــدگي از گــروه كــشورهاي آفر
كميته ششم مجمع عمومي سازمان ملـل در        

بـه  . مورد دامنه شمول صلاحيت جهاني است     
ت سيس صلاحي أانيا اصل ت  زاعتقاد نماينده تان  

 بلكه پرسش اصلي    ،جهاني محل ترديد نيست   
. متوجه دامنـه شـمول ايـن صـلاحيت اسـت          

انيا به ضرورت ايجاد شـفافيت در       زنماينده تان 
سيس صلاحيت جهـاني بـه منظـور        أتوسعه ت 

                                       
42. Amnesty International, “Universal 
Jurisdiction: The duty of state to enact and 
enforce legislation “ 
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طرفي و يكپارچگي در اعمـال ايـن         رعايت بي 
  .كيد كردأها ت صلاحيت در مورد تمام دولت

  فرجام
 مبـارزه   ،د كه پيشتر اشاره ش ـ    طور همان

الملل در    هاي شديد حقوق بين    جهاني با نقض  
المللي و حاكميت قانون      بازگرداندن صلح بين  

دف از جهاني شدن ايـن       ه .ثري دارد ؤنقش م 
ــه دســت آوردن محكوميــت و  مبــارزه تنهــا ب

المللي و يا كسب      مجازات مرتكبان جرايم بين   
ا جبـران خـسارت بـه نفـع         ي ـضرر و زيـان و      

كــه هــدف پيــشگيري از قربانيــان نيــست، بل
جرايمي است كه خطـر وقوعـشان در آينـده          

در اين دورنما، مبارزه و سـركوب       . وجود دارد 
المللي چه با هدف تنبيهـي و چـه           جرايم بين 

پيشگيرانه، حول محـور اساسـي لـزوم پايـان          
  .زند  ميبخشيدن به بي عدالتي دور

الملـل    هاي حقـوق بـين     در كنار ظرفيت  
ئه مكانيـسم صـلاحيت     حقوق داخلي نيز با ارا    

 مشاركت  يالملل  جهاني در پيگيري جرايم بين    
المللـي و     نمايد و در واقع اين دو نظام بين         مي

در حال حاضر   . داخلي مكمل يكديگر هستند   
المللـي، بـا      دسترسي به ديـوان كيفـري بـين       

توجه با اينكه اين نهـاد كيفـري از صـلاحيت           
هــاي   بــا دشــواري،جهــاني برخــوردار نيــست

علاوه بـر ايـن صـلاحيت       . ي همراه است  فراوان
المللـي    ديوان تنها محدود به چند جـرم بـين        

با اين حساب صلاحيت جهاني از آنجـا        . است
ــرايم    ــداد ج ــان، تع ــان، مك ــث زم ــه از حي ك

تواند جايگزين مناسـبي      مي ،محدوديت ندارد 
  .الملل باشد براي مبارزه با جرايم حقوق بين
، در  هاي نظري  اما صرف نظر از اين بحث     

عمل و واقعيت كارنامـه صـلاحيت جهـاني از          
 1993ب قـانون    يزمان احياي آن، يعني تـصو     

حتـي  . بلژيك تا به امروز درخشان نبوده است 
 كــه در نــوع خــود همـان قــانون بلژيــك نيــز 

بـا پـذيرش شـكل نامحـدود        (سـابقه بـود      بي
در ) كي از سوي قانونگذار بلژ    يت جهان يصلاح

آنها اشـاره شـد،     سايه مشكلاتي كه اجمالاً به      
ه خـود   ي ـدر نهايت بسيار تعديل و از هدف اول       

  .دور شد
 تاكنون اغلب قرارهاي بازداشـت صـادر       

ه ي ـهاي داخلـي عل    شده از سوي برخي دادگاه    
جـه و   يسران و مقامات مظنون كشورها بـه نت       

بـراي  . ي منتهـي نـشده اسـت      يسرانجام قـضا  
ر ي ـه نخست وزيفر خواست عل  ينمونه، صدور ك  

ان اقـدامات   يلي در جر  يمات اسرائ و برخي مقا  
. ديك بـه فرجـام نرس ـ     ي ـ در بلژ  لايصبرا و شت  

دونالد (  كاير دفاع سابق آمريه وزيات عليشكا
جيĤنگ (ن  ير سابق چ  ي نخست وز  ،)43رامسفلد

. جه ماندند يگر بدون نت  يو چند تن د   ) 44نيزم

                                       
43. Donald Rumsfeld 
44. Jiang Zemin 
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 دادگـــاهي در 2009را، در دســـامبر يـــاخ
ــر اســاس اصــل   انگلــستان قــرار بازداشــتي ب

 صـادر   45ونيي ـپـي ل  يزه  ي عل يت جهان يصلاح
م جنگـي   ين قرار ارتكاب جـرا    يموضوع ا . نمود

ان حملـه سـرب     ي ـن در جر  يه مردم فلسط  يعل
ز ي ـن قـرار ن   ي ـ امـا ا   ، بـود  2008گداخته سال   

 لايحـه جـرايم     46. باز پس گرفته شـد     متعاقباً
جنگي مـصوب جمهـوري اسـلامي ايـران بـا           
هدف دستگيري و پيگـرد مقامـات اسـرائيلي         

تهم به جـرايم جنگـي در حـال حاضـر بـه             م
  . نتيجه نرسيده است

از مــوارد تعقيــب كيفــري در مقابــل    
هاي داخلي كه به صدور حكم منتهـي         دادگاه
توان به محكوميت چهار شـهروند        مي ،اند شده

يك استاد دانشگاه، يك بازرگـان و       (روآندايي  
ــاني  ــواهر روح ــك در  ) دو خ ــاكم بلژي در مح

به جرم مشاركت در  2005 و 2001هاي  سال
بـا اسـتناد    .  اشاره كرد  1994كشي سال    نسل

به قانون صلاحيت جهاني محاكم اسپانيا نيـز        
دو نفــر از نظاميــاني را كــه در ناپديــد شــدن 
مخالفان دولت ديكتـاتور آرژانتينـي خورخـه        

 1976-1983هــاي   بــه ســال47راگـال ويــدلا 
  .نقش داشتند، محكوم نمود

                                       
45. Tzipi Livni 
46. Ian Black and Ian Cobain, guardian.co.uk, 
Monday 14 December 2009 
47. Jorge Ragal Videla 

ت يحي صـلا  يت نهـا  ي ـك غا يهرچند در   
فـري را   يت تبلور عدالت محض ك    يجهاني قابل 

ط موجـود   يدارد، اما در حال حاضر و در شـرا        
 بـاقي   يادي ـن هـدف فاصـله ز     يدن به ا  يتا رس 

هـا   مانده كه راه كاهش آن در گرو اراده دولت        
  .گر استيكدي آنان با يو همكار
  

  ها پانوشت
 يجهـان  تيصـلاح  خصوص در يجدل ناز يصف خانم. 1

 يبررس ـ لـزوم  و يجهـان  تيصـلاح  «وانعن باي  ا مقاله

ــد ــور دگاهي ــلام يجمه ــصلنامه در» ياس ــتيس ف  اس

 مقالـه  در. است نموده منتشر 1385 زمستان ،يخارج

 يجهـان  تيصـلاح  سـازوكار  گـر يدهاي    جنبه به حاضر

 .است نيشيپ نوشتار مكمل كه شده پرداخته

  : دارد وجـود  زي ـن فرانسه زبان در يبند طبقه نيا. 2

Droit Pénal International 

 صـص  ،1386 ،يجـدل ( :ك.ر شتر،ي ـب مطالعه جهت. 3

796-795(. 

 وانيد سه شمارهي مقدمات شعبه برابر در  بمباي آقا. 4

 و تيبـشر  هي ـعل ميجـرا  بـه  مـتهم ي  الملل ـ نيبي  فريك

. باشـد   مـي  يمركزي  قايآفري  جمهور دري  جنگ ميجرا

 .ICC- 01/05-01/08 :پرونده شماره

 كتـاتور يد يس يسرنگون يبرا ديتبع از كه بوليتراز. 5

 برگـشته  آنجـا  بـه  يدموكراس ـ بازگرداندن و خود شهر
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 جهت را يقانون كرد شنهاديپ شهروندان مجلس به ،بود

 .گذارند يأر به سابق حكمرانان اعمال يفراموش

 لي ـآور 20 يهـا  خيتار در تهيكم اظهارات به ديبنگر. 6

 هيوئژ 25 و) يليش مورد در (1999 مارس 30 ،1992

 .)پرو مورد در ( 1996

 مـردود  را زمـان  مـرور  زي ـن مـا  كـشور  يحقوق نظام. 7

 .شمارد يم

 70/2001 شـماره  قـانون  بيتـصو  بـا  فرانسه كشور. 8

 1915 سال در ارامنه كشتار رسماً 2001 هيژانو مورخ

 .كند يم قلمداد يكش نسل را

 ياجتماع -ياقتصاد يشورا نشست نيهشتم و يس. 9

 .)E/CN.4/Sub.2/1985/62 (دمتح ملل سازمان

 1983 ژوئن مصوب اروپا، پارلمان قطعنامه. 10

 هي ـعل كنگـو  كيكراتودم يجمهور انيم يدعو در. 11

 يوكلا از) Pierre d’Argent ( درژان يآقا ك،يبلژ

ــدافع ــود كنگــو م ــبنگر. ب ــه دي ــد ب ــستر واني  يدادگ

 يعمـوم  اسـتماع  ،06/2001 جلسه صورت ،يالملل نيب

  .2001 اكتبر 16
  

  منابع فارسي 
صـلاحيت جهـاني و لـزوم    «، )1385(جدلي، صفي نـاز    . 1

فـصلنامه  ،  » بررسي ديدگاه جمهوري اسلامي ايـران       
 .80، شماره سياست خارجي

 حكـم  به مربوط هيقض ،يالملل ـ نيب يدادگستر وانيد . 2
  .27 ص ،2000 ليآور 11 ،جلب

ــا،   . 3 ــيم، عليرض ــوق  ، )1380(ديه ــر حق ــدي ب درآم
 پرتو اساسنامه ديـوان كيفـري       در ( كيفري يالملل  بين

ــي  ــين الملل ــران)ب ــي و   : ، ته ــات سياس ــر مطالع دفت
 .المللي بين

 حـوزه  در يجهـان  تيصلاح« ،الملل نيب حقوق مؤسسه . 4
 و تيبـشر  هي ـعل ميجرا ،يكش نسل خصوص در يفريك

  .2005 ،يكراكو نشست ،»يجنگ ميجرا
، )1377( حسين شريفي طراز كوهي،       و ممتاز، جمشيد  . 5

نـشر  : ، تهرانرتو تحولات بين المللحقوق بشر در پ   
 .دادگستر
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